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  چكيده
 آثارو  هويدا گشتهدانش پزشكي قابل ملاحظه پيشرفت  حاضر و به سبب رعصكه در  مسائلييكي از 

الشي و اساسي در . يكي از موضوعات چاست عضوپيوند سأله م بدنبال داشتهفراواني را  و فقهي حقوقي

رابطه با اين موضوع، بحث پيوند عضو از محكوم به حد به افراد ديگر است. اين اقدام عقلي و نقلي در هيچ 

يك از قوانين و مقررات موضوعه مورد توجه قرار نگرفته است. در اين مقاله اين عمل با سنجه هاي 

احسان و «، »پيشگيري از قاچاق عضو«، »حرجعسر و «مختلف بررسي گشته و نتيجه آنكه با توجه به دلايل 

مي بايست به اين اقدام توجه و گنجاندن آن در قوانين » تسليط«و » لاضرر«، »تغيير عقول«، »نيكوكاري

  كيفري امكان سنجي شود.

  پيوند عضو، اهداي عضو، لاضرر، تسليط، تغيير شيوه كليدي:هايواژه
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  مقدمه

شرع  از ماًيمستقنهادهايي مي باشد كه  ازجملهمهوري اسلامي ايران، حدود در نظام عدالت كيفري ج

 قطع ،قتل آن رجم، ازجملهكه  نيز بسته به نوع جرايم اشكال و انواعي دارد حدود .اندشدهاقتباسمقدس 

 ت،لازم و ضروري اس هاآنو شرايط تحقق  هامجازاتهمان اندازه كه بررسي اين  به عضو مي باشد.

  .استنيازمند توجه، بررسي و تبيين  هاآناي ي اجرنحوه

ه متاسفانه تا به امروزه بدان باشد كميي نوين امقولهي اهدا عضو وهيشقابليت اجراي كيفر هاي حدي به 

حدي در نظام عدالت  مجازات هايرو هستيم. روبهباره با خلأ قانوني  توجهي شده است و در اينبي

باشند. به تبع آن حكومت هاي ميجسم انسان هاي بدني و ناظر بر  اسلام از مصاديق مجازات كيفري

فشارهاي بين المللي همچنان بر اجراي  شديد از جانب جامعه بين الملل و اسلامي با وجود انتقادهاي

مجازات هاي بدني از جمله قطع دست اصرار مي ورزد. آخرين نمونه مجازات هاي اين چنيني، قطع دست 

نمونه ديگر  ١ندان مشهد بود كه با واكنش هاي ملي و بين المللي زيادي روبرو گشت.سارق گوسفند در ز

حال با توجه به قانون مجازات اسلامي  ٢بود. ١٣٩٦حكم قطع دست سارقين سوسيس و كالباس در سال 

و رويه دادگاه ها در صدور چنين احكامي، اين پژوهش بدنبال پاسخ به اين سوال اساسي است كه  ١٣٩٢

امكان پيوند عضو از جانب محكومان قطع دست به افراد نيازمند و يا به افرادي كه مكلفان اراده نمايند  آيا

 وجود دارد؟

 فه اجرايشود سپس فلستوضيح و تبيين مفاهيم پرداخته ميدر راستاي نيل به اين مقصود؛ نخست به بيان 

م سوم شود. در گامي يوند عضو مطالعهگردد و در ادامه، نظرات موافقان و مخالفان پميحدود بررسي 

  ضرورت ها و توجيهات چنين اقدامي و نظر مختار نويسندگان تبيين خواهد شد.

  

  مفهوم شناسي- ١
  حد ١-١

قانون  ا هدفدر هر سيستم كيفري، مجموعه اصول و قواعدي در خصوص جرايم و مجازاتها وجود دارد، ت

براي  به خصوص بوده ونكيفري اسلام نيز از اين قاعده مستثني گذار از وضع احكام قانوني تحقق يابد. نظام 

به حدي است  اصول و ضوابطي در نظر گرفته است. عظمت و جايگاه اين دسته كيفرها، مجازاتهاي حدي،

ا، تأكيد جراي آنهاز ا كه در آيات متعدد قرآن و روايات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندي و منافع حاصل

ني با ها را برابر با دشمسلام (ص) در حديث قدسي تعطيلي آنپيامبر ابه عنوان مثال   استفراوان شده 

  .)٣٠٩ /١٨ :١٤٠١خداوند دانسته اند (حر عاملي، 

                                                
1.https://www.isna.ir/news/96102815192/   دشهم- زندان- در- گوسفند- دزد- دست- طعق- حكم - اجراي

2. https://www.yjc.ir/fa/news/6248929/   هرانت- در- كالباس- و- سوسيس- كيلو- چندين- زديدند- جازاتم- ستد- قطع
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ي از ند يكحدود در لغت جمع حد است. متخصصين علم لغت دو معناي عمده براي واژه حد ذكر كرده ا

ند). خلوط نشوهم م (فاصله ميان دو شيء به گونه اي كه با اين معاني، حد فاصل و جدا كننده دو چيز است

، مرز ين موارداز ا در واقع فاصله ميان همه اشياء حد ميان آنان است و انتهاي هر شيء حد آن است و يكي

و  حاجي عليازد (زمين ها يا حدود حرم است يا همانطور كه حدود الهي ميان حلال و حرام فاصله مي اند

شود  فلان گفته مي است. به عنوان مثال وقتي). و ديگري در معناي منع به كار رفته ١٩: ١٣٩٤معيني فر، 

دم ول مرمي شود، زيرا مانع دخ شخص محدود است يعني ممنوع مي باشد، به دربان نيز حداد گفته

بل رقاين غيهمچن گردد. حديد به معناي آهن نيز از حد گرفته شده است بدليل امتناع و استواري آن ومي

ار ا از تكرجرم رمانعطاف و داراي صلابت و شدت بودن. حد گناهكار نيز به اين دليل حد ناميده شده كه 

  ).٢٥٤: ١٣٦٥(نجفي، » آن باز مي دارد...

از سوي  يف آنكدر فقه اماميه، واژه حد و جمع آن حدود به معناي مجازات بدني خاصي كه موارد كم و 

صاحب  ).٣٢٥: ١٤١٩و اين معناي مشهور حد است (جبعي عاملي،  شارع مقدس، پيش بيني شده است

لبدن اءيلام اتعلّق بتو شرعاً عقوبة خاصّة «... جواهر (ره) در مورد تعريف اصطلاح شرعي حد مي فرمايند: 

. يعني: حد شرعاً )٢٥٤: ١٣٦٥(نجفي، » بواسطه تلبّس بمعصيه خاصّة عينّ الشارع كميتها في جميع افراد

ست انجام كه در رابطه با آزار جسم به جهت معصيت خاصي كه مكلف مرتكب شده ا يژه استمجازات و

  ت.مي پذيرد كه شارع مقدار آن را در تمامي افراد و مصاديقي كه دارند مشخص فرموده اس

ست كه احد مجازاتي «حد را چنين تعريف نموده است:  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي سال  ١٥ماده 

  ».ان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده استموجب، نوع، ميز

  

  پيوند عضو ١-٢
فته اند پيوند (دهخدا) همچنين گ باشدناي اتصال، پيوستگي و همبستگي ميپيوند در لغت به مع پيوند:

  ).١٨٧، ١١: ج١٤١٤يعني روياندن و كاشتن (حسيني زبيدي، 

، ي لغويگويند. همچنين در معناعضو مي، در زيست شناسي به بخشي از بدن با كاركرد مشخص عضو:

  ).١٩٣، ٢: ج١٤١٠عضو را هر گوشت فراهم آمده بر استخوان دانسته اند (فراهيدي، 

 پيوند بماند محفوظ آن عملكرد كه نحوي به عضو يا بافت سلول، انتقالدر علم پزشكي به  پيوند عضو:

). تعريف ٨٩ :١٣٨٨مي، كياني، رضواني، عضو گويند و بر دو نوع ارتو توپيك و هترو توپيك است (بز

 است، از ا ناقصپيوند عضو بعمل آورده اند اين است كه عضو يا جزئي كه كارايي ندارد يديگري كه از 

ه انجام گيرندبدن شخص جدا و نظير آن عضو در بدن وي جايگزين شود تا عمل عضو اصلي را براي پيوند

  ).١٥٥: ١٣٩٦دهد. (ميرخليلي، كرمي، 
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  فلسفه اجراي حدود - ٢

ساندن رعادت ستمامي اوامر و نواهي الهي بر اساس مصلحت و مفسده اي است كه خداوند حكيم براي به 

 شارع جانب از چيزى هيچ«بشريت در دنيا و آخرت در نظر گرفته است زيرا طبق فرموده امام صادق (ع): 
اوند باري ). خد٤٥٩، ٦، ج١٤٢٧ي، (سبحاني تبريز» هدفى و علّت اساس بر مگر است نشده مقدس جعل

ه دود اشاربه ح تعالي براي حفظ آن ها ضمانت اجراهايي وضع نموده است كه از مهمترين آن ها مي توان

گيري از پيشتوان به امعه اسلامي دارد. براي نمونه ميكرد. بي شك اجراي حدود فوايد زيادي براي ج

، جف آبادين(مومني، علوي، رستمي  اشاره كرد عليه اجراي عدالت و ارضاي مجني ،اصلاح مجرمجرم، 

ن، دفاع جراي آا. از منظر علامه طباطبائي (ره) فلسفه وضع حدود و اهتمام شارع مقدس بر )٥٩، ص١٣٩٦

جاوز و تعدي به و پيشگيري از جرم است چرا كه جرايم مستوجب حد، ت از مصالح و اركان بنيادين جامعه

ر فكنند (نمازي يمسي، به پيكره جامعه لطمه وارد هر يك با هتك مصالح اسااركان بنيادين جامعه است و 

ي ت اجتماع برافلسفه وضع حدود را در اهميت به حيا). شهيد علامه مرتضي مطهري ٥٠، ١٣٩٥و ديگران، 

 ا و فقها در رابطهمطالعه و مداقه در كلام علم ). ٢١١، ص٢: ج١٣٧٤دانند (مطهري، سعادت مي تحقق آرمان

ر دن اينكه آند و ابا اين بحث نتيجه بسيار مهمي به همراه دارد كه انديشمندان كمتر بدان توجه نموده 

نسان ن براي اآجراي اجراي حدود، فايده اي نيست كه بر انسان پوشيده باشد به معناي ديگر فلسفه وضع و ا

امون قلي پيرهرگونه بحث عبه طور كلي مخالف قابل درك و فهم است. اين نظر، ديدگاه كساني را كه 

ف علت ر در كشفلسفه وضع حدود بر انسان پوشيده است و عقل ناقص بشو معتقدند احكام دين مي باشند 

توان نتيجه  طبق آنچه كه گفته شد مي ) را به چالش مي كشاند.١٢١، ص١٣٧٨آن عاجز است (برنجكار، 

ي، (غلام بر خلاف آنچه كه گفته اندگرفت كه فلسفه وضع و اجراي حدود بهره اجتماعي آن است و 

در  ده است.ن نبوآ).  شارع مقدس در حدود صرفاً در پي اجراي به موقع و كامل ٢٢٠، ١٣٨٩آقايي ميبدي، 

مين ر سرزتوان به حكم حضرت علي (ع) در رابطه با ممنوعيت اجراي حدود دتقويت نظر نگارنده مي

فايده اي  در اجراي حدود در سرزمين دشمن بي شك .)١٦٠، ٢٨، ج ١٤٠٠(حرعاملي، دشمن اشاره كرد 

حضرت  ود كهمتصور نبوده است بلكه موجب آن مي شده كه چهره اي خشن از اسلام به نمايش گذاشته ش

ود شت با وججه داعلي (ع) با كياست و فراست خاص خود اين نكته را مورد توجه قرار داده اند. بايد تو

ظهور  و» پيشگيري از جرم«راي هاي غير كيفري بپيدايش روش و» عدالت«فاهيمي چون تغيير در م

ارضاي «و شيوه هاي جديد در جهت » اصلاح مجرم«هايي نوين چون كلاس هاي آموزشي در جهت روش

وني بر ي عصر كناما هنوز مقنن بدون توجه به پيشامدها» بهره اجتماعي«و دگرگوني مفهوم » مجني عليه

كو هات نيشود چرا دست كم از آن در جميحال كه حدود كماكان اجرا  اجراي حدود پا فشاري دارد.

  همچون پيوند عضو از مكلف به نيازمندان بهره نجست؟ 
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  موافقان و مخالفان پيوند عضو از مكلف - ٣

لااقل از سوي فقها يافت نمي شود  به دليل جديد بودن مسئله مطروحه، بحث هاي مفصلي در اين خصوص

پيوند عضو چون حرمت انتفاع از ميته، نداشتن منفعت حلال، هتك حرمت ميت مسلمان، و ادله مخالفين 

حرمت آتانازي، حرمت مثله كردن، تاخير در دفن ميت، هيچكدام نمي تواند قابل تسري به موضوع مورد 

 بحث باشد چرا كه در اين حالت، شخص زنده است و نگاه فقها به پيوند غالباً محدود به پيوند عضو از

طلبد. با اين حال براي حاضر خارج بوده و پژوهشي ديگر ميشخص مرده به زنده است كه از بحث 

عضو از مكلف؛  توان ادله اي متصور بود. شايد مهمترين دليل مخالفين پيوندميمخالفين در اين زمينه 

حكومت آن ها عضو مقطوع را ملك ها بر عدم ملكيت محدود بر عضو خويش باشد زيرا اعتقاد آن

دانند و نه شخص. اين نظر محل اشكال است زيرا هدف از قطع دست، مجازات فرد و بهره اجتماعي مي

است و نمي توان مجازات ديگري (زوال ملكيت عضو از صاحب آن) بعد از اجراي حد براي وي جايز 

بهره مند شود  دانست و همانطور كه گفته اند وجوب قطع عضو، جز جدا كردن عضو از صاحبش (تا نتواند

شود و اين به هيچ وجه با از بين رفتن اختصاص ملازمه گران باشد) چيز ديگري فهميده نميو مايه عبرت دي

كه  ). ايراد ديگري١٧٠، ١٣٩٦ندارد و مقتضاي قواعد، ثبوت و بقاي اختصاص است (مير خليلي، كرمي، 

اجراي  عمل، موجب به تاخير افتادن و تعطيلي توانند بر اين شيوه وارد نمايند اين است كه اينمخالفان مي

شود. در پاسخ بايد گفت احاديث صحيحي دال بر تاخير معصومين در اجراي حد و گاهاً تعطيلي حدود مي

). بي شك فايده پيوند عضو ١٥٤، ١٠، ج ١٣٦٥آن به دليل مصلحت و فايده اي بالاتر وجود دارد (طوسي، 

ي حد نباشد كمتر نيست. همچنين با تغيير سيستم رسيدگي دستگاه و كمك به هم نوع اگر بيش از اجرا

قضائي و تفكيك آن از هم عملاً امكان عدم تاخير در اجراي حدود وجود ندارد. به ديگر سخن به دليل 

چند مرحله اي شدن فرايند رسيدگي، از اثبات جرم تا اجراي آن ممكن است ماه ها و گاهي سال ها طول 

م جواز تاخير فقط در زمان معصوم و دادرسي يك مرحله اي قابل طرح بوده است. بكشد در نتيجه عد

همچنين هدف از اين شيوه تعطيلي حدود نيست چرا كه مي بايست از همين اجراي حدود در جهت منفعتي 

ه نيز استفاده نمود. به بيان ديگر قائلين به جواز، موافق تعطيلي حدود نيستند زيرا با تعطيلي حدود، اين شيو

دي قابل تصور از جانب مخالفين باشند. ايراد بعبال چنين انديشه اي نميها دنآن شود كهچيده ميبر

داريم اين شيوه نو ظهور نيامده جراي حدود باشد. در پاسخ بيان ميتواند تغيير در كميت و كيفيت شيوه امي

گيرد در حالي مورد استفاده قرار ميفر ن ٤انگشت براي  ٤است تا در كميت اجرا خللي وارد كند زيرا قطع 

شود لذا بي شك قائلين در ذهن خود به دنبال چنين نفر حل مي ٣شت قطع شود فقط مشكل انگ ٣كه اگر 

چيزي نخواهند بود. در خصوص ايراد تغيير در كيفيت اجراي حدود (تغيير در شيوه اجرا) اين ايراد نه تنها 

مخالفين و موافقين بر سر همين مورد باشد. در اين خصوص بايد توجه  وارد است بلكه شايد مهمترين تقابل

داشت شيوه اجراي حدود منحصر به آن شيوه هايي كه شارع مقدس دستور فرموده نمي باشد و يا حتي اگر 

هاي اجراي شيوهنيز منحصر بوده است عدول از آن تخطي از اوامر وي نيست چرا كه عملاً برخي از 
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حال مطرود گشته اند و امكان اجرا به آن شيوه مهيا نيست حتي اگر زماني معصوم بدان  مجازات در زمان

) همچنانكه ٣٨٢-٣٨١، ٤١ريال ج١٣٧٦عمل نموده است مانند شيوه سوزاندن واطي در جرم لواط (نجفي، 

ن اگر ردپايي از چنين شيوه هاي اجراي مجازات ها به وجود ندارد. همچني ١٣٩٢در قانون مجازات اسلامي 

، ٤ج  ١٤٠٩پيامبر اسلام (ص) فرموده اند كه تنها اجراي مجازات با آهن امكان پذير است (محقق حلي، 

) دليل آن جلوگيري از تعذيب مجرم و نظام مند سازي شيوه اجراي بوده است و لاغير. در نتيجه اگر ١٠٨

آمده است، دليل عقلايي براي امروز روش هايي به مراتب بهتر و كارآمد تر از قطع دست با آهن بوجود 

تمكين آن ها نمي باشد. در اين زمينه حتي اگر عده اي بي حس نمودن و بيهوش نمودن مكلف را مخالف 

باشد زيرا مي توان بعد از عضو در تضاد نميهدف از اجراي حد يعني تعذيب وي بدانند باز هم با پيوند 

  قطع دست بدون بيهوشي، آن را پيوند نمود.

  

  رت ها و توجيهاتضرو - ٤
سوي  هاي حدي بهها و توجيهات گذر از مجازاترورتنگارندگان برآنند تا در اين قسمت از مقاله ض

  پيوند عضو را بررسي نمايند.

  

  قاعده عسر و حرج ٤-١
در  ليك ي قاعده اين مبناي بر كه است اين لاحرج قاعده خصوص در فقهي نظريات تمام جامع قدر

 نسبت حرج ناي خواه است. منتفي اسلام دين در گردد مشقتّ و حرج به منتهي كه احكامي وجود اسلام
 علم در بشر يشرفتپ يُمن به اما امروزه باشد. مردم نوع و اجتماع به مربوط يا و خاصي گروه يا به شخص

 آن اعضاء از يك هر كه است اي خانواده يا دهكده مثابه به جهان ارتباطات، عصر ظهور و و تكنولوژي
 فرهنگي فكري، ستد و داد جمله از ستدها و داد انواع و تعامل در دائماً و است اعضا ديگر با در ارتباط

 .است
 و جهاني اجتماع بازتابهاي به توجه بدون تواندنمي كشور هر كه است اين حاضر عصر لوازم جمله از

 از نوعي ملي، مصالح نام به واقعيتي كنار در بپردازد. خود سياستهاي اجراء به جهان، بر عرف غالب
 » المللي بين مصالح « جايگاه مهمي، چنين پيشين هاي سده فقيهان براي كه است گرفته مصلحت، شكل

 نوظهور، مصالح گونه اين كنند. لحاظ خويش فقهي نظريات در بخواهند تا نداشته معنايي عنوان و تحت
 نظر از نص اجتماعي دلالت كه شود، چرا شرعي نصوص فهم در تحول موجب تواند مي شهيد حتي بقول

 اساس بر و بگيرد نظر در را جوانب تمام بايد فقيه و است آن لغوي دلالت از گسترده تر بسيار ايشان بعضاً
 معاصر، جهان در فقيه اجتماعي فهم ). لذا٣٣-٣٢، ١٣٦٣(صدر،   كند عمل نص از اجتماعي و فهم ارتكاز

يكي از اين مسائل  .انگارد ناديده گشته، اسلام مصالح جزو لاجرم كه را بين المللي تواند مصالحنمي

واكنش به اجراي مجازات هاي حدي در حال اجرا در كشورهاي اسلامي از جمله جمهوي اسلامي ايران 
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ها عليه ها و فشارات گسترده اي همچون افزايش تحريماست. زيرا اجراي مجازات هاي حدي مي تواند تبع

مي را به همراه داشته باشد. در نتيجه اجراي مجازات هاي حدي به شيوه پيوند عضو حكومت هاي اسلا

  شايد بتواند از گستره اين تحريم ها كم كند و حتي آن ها را از بين ببرد.

  

  پيشگيري از قاچاق عضو ٤-٢
 ست كهن اانسا قاچاق مي تواند به گونه هاي مختلفي انجام گيرد و يكي از اين گونه ها قاچاق اعضاي

رآيندي فسان  موضوعي متفاوت از جرم قاچاق انسان است. قاچاق انسان يا به عبارت بهتر سوداگري ان

عيني، (است  شامل رفتارهاي مختلف مجرمانه است كه بر تجارت انسان به منظور بهره كشي او استوار

ي بدن ع اعضانامشرو ) ولي قاچاق اعضا شامل رفتارهاي مجرمانه است كه بر تجارت و سوداگري٢: ١٣٩٠

(عيني،  يز دانستمتما انسان مبتني است و بايد آن را از قاچاق انسان حتي اگر به منظور برداشت اعضا باشد

ي از اشد. يكب). بنظر مي رسد مهمترين عامل قاچاق عضو افزايش تقاضا و كمبود عرضه عضو ١١٣: ١٣٩٢

 باشد. اين روشميدچار مرگ مغزي شده، راه هاي تامين اعضاي نيازمندان پيوند عضو از اشخاص 

بود صورت كم يز درنتواند تامين كننده نيازهاي تمامي نيازمندان به عضو باشد. همانطور كه گفته شد نمي

 ، نظم وروبرو مي شود كه مخالف كرامت انساني» قاچاق عضو«عضو كشور با خطري بزرگتر به نام 

به خطر  ا موجباقتدار حكومت را نيز متزلزل مي سازد زيرهنجارهاي عمومي و ارزش هاي اخلاقي است و 

اچاق قمچنين باشد. هاني و رواني شهروندان آن كشور ميانداختن مرزهاي كشور و نيز كاهش امنيت ج

  تواند موجب اختلال در نظام اقتصادي كشور و از بين بردن تراز آن شود.عضو مي

  

  احسان و نيكو كاري ٤-٣
اموري است كه در حوزه عمل اجتماعي و هنجارهاي پسنديده قرار مي گيرد و يكي  نيكوكاري از حسان وا

 از فضيلت هاي اخلاقي نيز به شمار مي رود و هر كس كه از فطرت سالم برخوردار باشد زبان به ستايش و

حسان و نيكوكاري، امري عقلي و پسنديده خاص و عام است. ا د.گشايتحسين اهل احسان و نيكوكاران مي

ينه و آيات متعددي در زم همه اديان الهي، بويژه دين اسلام، اهميت ويژه اي براي اين فضيلت قايل شده اند

اشاره كرد. همچنين ائمه  ٤سوره بقره ١٩٥و آيه  ٣سوره نحل ٩٠توان به آيه د دارد. از جمله مياحسان وجو

پاداش «فرمايند: نه نبي مكرم اسلام (ص) ميوان نمومعصوم نيز تاكيد بسيار فراواني بر احسان داشته اند به عن

بد ديگرى رسد و كيفر ستم و تجاوز زودتر از هر كار رى زودتر از هر كار خوب ديگرى مىنيكوكا

                                                
فرمان به عدل و  ؛ همانا خدا (خلق را) تَذكََّرُونَ  عَلَّكُمْلَ  يَعِظُكُمْ  الْبَغْيِ وَ مُنْكَرِ واَلْ  شَاءِ الفَْحْ  عَنِ  وَيَنهَْىإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُربَْى « . ١

دهد، باشد كه موعظه خدا را كند و به شما پند ميكند و از افعال زشت و منكر و ظلم نهي ميدهد و به بذل و عطاء خويشاوندان امر مياحسان مي

  ».بپذيريد

 خود) در راه خدا انفاق كنيد (ليكن نه به حد ؛ و (از مالمحُْسِنِينَالْ  يُحِبُّ  اللَّهَ  نَّ إِ   وَأَحْسِنُوا إلَِى التَّهْلُكَةِ  وَأَنفِْقُوا فِي سَبيِلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ «. ٢

  ».دارداسراف)، و خود را به مهلكه و خطر در نيفكنيد، و نيكويي كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مي
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مردم، بيشتر از آن «)، همچنين امام صادق (ع) فرموده اند ٨١، ح ١١٠(خصال، بي تا، ص » گيردگريبان مى

ود كنند و بيشتر از آن كه با اجل خو نيكوكارى خود زندگى مى ا احسانكه با عمر خود زندگى كنند، ب

توجه و ارزش قائل شدن به  ).٣٣، ح٢٩١(دعوات الرواندي، بي تا، ص » ميرندبميرند، بر اثر گناهان خود مى

كه آيات و روايات اخيرالذكر نمونه  احسان آنچنان در رگ و ريشه آموزه هاي اسلامي ريشه دوانده است

كي از آن است و ذكر همه آن ها شايد نيازمند تاليف چندين كتاب مستقل باشد. برخي از اهم بسيار كوچ

جامعه اسلامي را به سعادت  احسانرا مي توان اينگونه بيان نمود كه؛  دين اسلام لايل پاسداشت احسان درد

مچنين جامعه اي شود. هدلي و اتحاد در ميان مسلمانان ميمي رساند زيرا احسان موجب بوجود آمدن هم

ها را به گرويدن به اسلام براي جوامع غير اسلامي باشد و آنكه در آن احسان وجود دارد مي تواند الگويي 

احسان از بين برنده فقر است و احسان در پيوند عضو مي تواند زمينه ساز بوجود آمدن  ترغيب سازد.

ي تواند موجب پيشگيري از جرم شود زيرا فرهنگ غني اجتماعي در اين زمينه شود. ديگر آنكه احسان م

ممكن است فرد فقيري براي تامين عضو مورد نياز همسر و يا فرزند خويش دست به فساد بزند ولي اگر به 

بالاخص  احسانپيوند عضو توجه بيشتري شود مي توان از جرايم اين چنيني جلوگيري نمود. در آخر اينكه 

و براي رسيدن به اهداف تعالي  كندلم بودن يك جامعه را فراهم ميهاي زنده و سازمينه در پيوند عضو،

  جامعه اي پويا مي سازد.

  

  تغيير عقول ٤-٤
ي با ووت عقول ه تفاباگر بخواهيم بزرگترين تمايز بين انسان معاصر و انسان گذشته را بيان نماييم بايد 

ار دچ د آنچنانم دارعاريفي كه از مفاهيگذشتگان اشاره كنيم. زيرا نگاه انسان امروز به جايگاه خود و ت

دس صادر رع مقتواند بسياري از اوامر و دستورها را ولو از جانب شادگرگوني اساسي گشته است كه مي

مسائل  به او نگاه اعصار پيشين متفاوت است و انسان با شده باشد به چالش بكشاند؛ چرا كه انسان امروز

 به بلكه تعبد هب نه را هاي ديني گزاره سنجي اعتبار معاصر انسان دارد. خويش عقلانيت بر تكيه بيشتر
 شخيصت معيار و صاحب حق بلكه تكليف ذي موجودي نه را خود است. كرده واگذار خويش عقلانيت

 كار قدانف علاوه بر شرعي حدود انحاء برخي اجراي معاصر انسان نگاه در داند. مي سقيم از صحيح
 متصور عيعقلانيت جم و خرد و او ذاتي كرامت و ارزش حقوق، با تعارض در و آدمي شأن دون آمدي،

 عقل كمبه ح باشد قطعي عقل با معارض كه اي گزاره هر معتقدند تعارض اين رفع جهت برخي است.
 د را رد نكند). در اين مورد نيز بي شك عقل انسان اگر اجراي حدو٤١، 1387شد (كديور،  خواهد نسخ

هاي كند كه مجازاتعقل انسان قبول ميدهد زيرا چگونه ده آن را مورد شماتت قرار ميقطعاً اجراي بي فاي

مت هت سلاجشود از آن در قتي كه ميكند اجرا شوند وهدفي كه عقل انسان آن را درك نميحدي بدون 

د پذيرش مورا را هن آن جامعه بهره برد در نتيجه اگر از آن ها در جهت فايده اجتماعي بهره ببريم عقل انسا

  قرار دهد.
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 قاعده لاضرر ٤-٥

رر از مهم ترين ). قاعده لاض٦٠٤: ١٣٦٣ضرر در لغت به معنا زيان و در مقابل نفع و سود است (عميد، 

اعده قز مفهوم قها اقواعد فقهي به شمار مي رود كه داراي مستندات عقلي و نقلي فراوان است. به وسيله ف

بر  از فقها ده ايت كه هر كدام آثار مختص به خود را در پي دارد. عمزبور برداشت هاي متفاوتي شده اس

اب از به اجتن عني دستوريبه معني نهي مي باشد » لا ضرر و لا ضرار في الاسلام«در جمله » لا«اين باورند كه 

د از فقها معتقدن ). دسته ديگري٢٥عملي كه موجب زيان به خود يا ديگران است (شريعت اصفهاني، بي تا، 

، ١جتا:  كه در جمله لاضرر، نفي حكم به لسان نفي موضوع صورت گرفته است (آخوند خراساني، بي

وب روزه شود مانند وجزيان بار در پي دارند برداشته مي). بدين شرح كه حكم موضوعاتي كه آثار ٣٨١

در  هي موجودند كه كه هنگام بيماري فرد، از دوش مكلف برداشته مي شود. گروه سوم فقها بر اين اعتقادن

ي كومت دارحرا و لاضرر، نهي ناشي از حكم الهي نيست بلكه ناشي از اختيارات حاكم اسلامي در مقام اج

شدن،  گيرد و  ضمن مقدمدر تعارض با قاعده تسليط قرار مياست. به اين ترتيب  قاعده لاضرر فقط 

قها قائل به ). در آخر گروهي از ف٥٥، ص١دهد (موسوي خميني، بي تا: جمحدوده شمول آن را كاهش مي

 ررى براىآن ض هر حكمى كه از ناحيه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد يا از اجراى اين هستند

حكم ضرري ارت ديگر ). به عب١٧٥(انصاري، بي تا:  شودمردم حاصل شود، طبق قاعده لا ضرر برداشته مى

  در اسلام وجود ندارد.

  

  قاعده تسليط ٤-٦
). قاعده تسليط يا ٣٥٠: ص١٣٦٣سليط در لغت به معنا گماشتن و مسلط ساختن به كار رفته است (عميد، ت

تسلط از قديمي ترين قواعدي است كه در متون فقهي به كار رفته است. قاعده مزبور بدين معني است كه 

ديگران ضرر  انسان مستولي بر اموال خود است و هر دخل و تصرفي در مال خويش در صورتي كه به

نرساند جايز مي باشد. مانند آنكه مالك عرصه و اعيان مي تواند با هر عقد مشروعي مانند بيع، صلح و هبه 

آن ها را به تسلط و تصرف ديگران درآورد. در همين زمينه روايتي از پيامبر اسلام (ص) نقل شده است كه 

مال از آن «صادق (ع) روايت شده به اينكه و در حديثي از امام  ٥»مردم بر اموال خويش مسلط هستند«

، ١٣، ج ١٤١٠(عاملي، » تواند با آن بكندمى است، و مادام كه زنده است هر كارى كه بخواهد مالك

). با امعان نظر بر احاديث فوق بايد توجه داشت كه تمامي مواردي كه از نظر شرعي و عقلي قابل ٣٥٠ص

  تصرف است در دايره اموال جا مي گيرد.

  

  

  

                                                
  ، نشر دار الكتاب، (بي جا).٢٦٤، ص ٦شيخ انصاري (بي تا). المكاسب، جلد . ١
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  ن اعضاي بدن ماليت داشت ١-٦-٤
شد و رفي باعاموال در حقوق بدين معناست كه داراي منفعت عقلايي و ارزش اقتصادي » ماليت داشتن«

 شود مي اراعتب ها، آن اجتماع بر نظام توقف و انسان نوع تمايل و رغبت لحاظ به اشيا در ماليت

اقتصادي  داشتن شرط ماليت عقلايي و ارزش ). اعضاي بدن انسان در صورت٣٣٩: ص١٤٢١(خوانساري، 

ودن ر مفيد ببميني خعرفي در زمره اموال قرار مي گيرند. در همين راستا عده اي از فقها از جمله موسوي 

ورت ) بر اختصاص اعضاي بدن به ص٢٢٣: ص١٣٧٦) و حسيني روحاني (٢٣٤، ص٣: ج١٣٧٩عضو بدن (

) به دليل عدم ٤٣٣، ص٢٢، ج١٣٦٥فقها مانند صاحب جواهر ( مالكيت ذاتي تاكيد دارند و در مقابل، برخي

اليت جسم م) به دليل فقدان ٢١٧: ص١٤٢٥ماليت انسان به علت عدم صدق سرقت بر آن و آصف محسني (

وافقين دلايل م ي رسدمانسان با ماليت اعضاي بدن مخالفت كرده اند. با جمع ادله موافقين و مخالفين بنظر 

  نسبي رجحان دارد.بر مخالفين به طور 

  

  ن بر اعضاي بدن خويشسلطه انسا  ٢-٦-٤
مالكيت  -١د: نگرش فقها به رابطه مالكانه انسان با اعضاي بدن خويش در چهار ديدگاه خلاصه مي شو

سان، ود انتكويني: از آنجايي كه اعضاي بدن وجودشان قائم به فرد است و در صورت انفكاك از وج

: مالكيت ذاتي -٢) ٨٨، ص١: ج١٣٦٨ه ملك وي تلقي مي شوند (طباطبائي، هستي مستقل ندارند در نتيج

كيت دارد خود مال ي بدنبدان معناست كه براي مال بودن آن، نياز به امر خارجي ندارد و انسان ذاتا بر اعضا

(شهيدي، د ليل نداردرائه و كسي نمي تواند او را از اين سلطه باز دارد چرا كه اين نوع از مالكيت نياز به ا

. بدان عي: اين نوع از مالكيت در نتيجه امضاي شرع و عقل مي باشدمالكيت تشري -٣) ٣٢٧، ص١، ج١٣٨٠

يت رد مالك مي درمعنا كه از نظر عرفي مردم براي آن ارزش اقتصادي قائل اند و از نظر فقهي دليل محك

مالكيت  -٤ )٤٣: ١٣٨٦ار، انسان بر اعضاي بدن خويش ارائه نشده است (موسوي بجنوردي، كاظمي افش

اري بذات  منفعت: انسان صرفا بر منافع اعضاي بدن خويش مالكيت دارد و اعضاي بدن وي در ملكيت

د بر اعضاي بدن خو ) در نظر نويسندگان بنظر مي آيد كه مالكيت انسان٤٤: ١٣٨٦تعالي قرار دارد (همان، 

گر است م بر اعضاي بدن مجاز شمرده شدهاز نوع تشريعي است چرا كه از نظر شرع حق تصرف انسان 

ش با ن خويآنكه تصرف مذكور موجب اضرار به نفس گردد و در نظر عقلي تصرف مالكانه بر اعضاي بد

و  يت داشتنه مالبرعايت مصلحت و سلامت جايز است. در انتها بايد در نظر داشت كه اعضاي بدن با توجه 

فيذ جر به تنور منتسليط مي گردد بدين ترتيب كه قاعده مزب مالكيت انسان بر آن ها، مشمول آثار قاعده

اند بر مي تونصحت اعمال حقوقي اي همچون فروش و هبه عضو به انسان ديگر مي شود در نتيجه ايرادي 

  اين شيوه مرتب باشد.

  

  

 



  ١٦١ / امكان سنجي اجراي مجازات حد قطع عضو در راستاي اهداي عضو 

 
  گيرينتيجه

  توان گفت:احث ميدر پايان و در مقام جمع بندي مب

از  اجتماعي ه بهرهد عضو نه تنها با اهداف حدود منافاتي ندارد بلكاجراي حد قطع عضو از طريق پيونــ 

جراي صلي ااجمله توجه به سلامت شهروندانِ نيازمند عضو در آن نهفته است كه ما را به سوي هدف 

 حدود يعني بهره اجتماعي رهسپار مي سازد.

 ت. اين شيوه ار حيث شرعي نيز با توجه به ادله پيش گفته شده قابل توجه اســ 

ز جمله مللي ااين شيوه موجب پيشگيري از جرايمي چون قاچاق عضو و در راستاي ضرورت هاي بين الــ 

 جلوگيري از فشارهاي سازمان هاي بين المللي است.

نكه آدهد نه  تغيير اين شيوه در تضاد با اجراي حدود نمي باشد بلكه در صدد آن است كه شيوه اجرا راــ 

مقدس  شارع يرا طبق آنچه گفته شد شيوه خاصي در اجراي حدود مد نظرحدود را به تعطيلي بكشاند ز

 نبوده است و در مواقعي ائمه آن ها را تغيير مي دادند.

ود در راي حدبا وجود آنكه در عصر حاضر وجدان جمعي شايد برخي از حدود را نپذيرد اما اگر اجــ 

ر موجب ين امال قرار داده در نتيجه راستاي پيوند عضو صورت گيرد جامعه فعلي نيز آن را مورد قبو

 استحكام نظام عدالت كيفري اسلام مي گردد.
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